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 رئیس جمهور روسیه در نخستین سخنرانی 6 هفته اخیرش
 با اعلام اهداف جدید، برای غرب خط و نشان کشید

آیا پیروان دموکراسی واقعاً علیه روسیه متحد شده‌اند؟  پوتین: مذاکرات صلح با اوکراین 
فانتزی دنیای آزاد!به بن‌بست رسیده است

»ولادیمیــر پوتین« پس از 6 هفتــه از آغاز عملیات نظامــی ویژه‌اش در 
اوکرایــن، در نخســتین ســخنرانی خــود طوفانــی ظاهر شــد و در حالی 
که درباره بن بســت مذاکرات هشــدار داد و پیــروزی را از آن نیروهایش 
خواند، بــا کنایه‌ای به غربی‌ها اعلام کرد هرگز به زانو درآمدن روســیه را 

نخواهند دید.

جنگ روســیه و اوکراین تحریم‌های اقتصادی بسیاری از سوی دولت‌های 
غربی را علیه این کشــور به راه انداخته اســت. برخی ماننــد آلمان، پس از 
ســال‌ها هزینه‌های نظامی خود را افزایش داده‌اند.  در این اقدامات، برخی 
تحلیلگران مانند مایکل بکلی و هال برندز در مجله فارن افرز می‌نویسند که 
واکنش بین‌المللی به تهاجم، فراتر از بحران کنونی بازتاب خواهد داشت.
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  مســأله اصلــی دولت در ایــران در مقاطع 
اگرچــه  اســت.  بــوده  متفــاوت  مختلــف 
متفکــران و نظریه‌پــردازان علــوم سیاســی 
همــواره دربــاره دولــت مــدرن کارکردهای 
ثابت و مشــخصی را در نظــر گرفته اند، اما 
این بدان معنا نیست که ماهیت دولت در 
هر مقطع و اولویت اهداف اصلی آن تغییر 
ناپذیر است. دولت نهادی ثابت و مکانیکی 
نیست که از شرایط اجتماعی تأثیر نپذیرد، 
اتفاقــاً دولــت هــای مختلــف در جمهوری 
اسلامی کمابیش از شرایط اجتماعی تأثیر 
پذیرفته‌انــد و نشــان روشــن ایــن موضــوع 
شــعارها و دال هــای گفتمانــی آنها اســت 
کــه قبــل از روی کار آمــدن طــرح کرده‌اند. 
انتخــاب ایــن شــعارها و دال هــا عمدتاً بر 
مبنــای تشــخیصی بوده که از مســائل روز و 
مطالبات و دغدغه های جامعه داشته‌اند. 
ایــن دولــت هــا بعــد از روی کار آمــدن نیز 
ســعی کرده اند برســاخت رســانه ای خود 
را بــر مبنای همیــن شــعارها طراحی کنند 
و گزافــه نیســت اگــر گفتــه شــود کــه حتــی 
سیاســتگذاری دولت ها نیز بــر مبنای آنها 
صورت گرفته اســت. شــاید بتوان گفت که 
دولــت هــا در ایــران بیشــتر از دولــت ها در 
ســایر کشــورها از جامعه تأثیر مــی پذیرند. 
این در عین حال که می تواند آسیب هایی 
را برای ثبات و انسجام نهاد دولت به دنبال 
داشــته باشــد، اما به طور کلی نشان دهنده 
پیوندهای عمیق این نهاد با جامعه است. 
البتــه در شــرایط زمانــی و در دولت‌هــای 
مختلــف، ایــن پیوندها کمابیــش کمرنگ 
یــا پررنگ شــده‌اند و اینکه ایــن پیوندها در 
کدام دولت ها کمرنگ و در کدام دولت ها 
پررنگ بوده است، ارتباط زیادی به شخص 
رئیس جمهور و دایره اطرافیان وی داشــته 
اســت کــه البتــه پرداختــن مفصل بــه این 
موضوع، هدف یادداشــت حاضر نیســت. 
احتمــالاً خــود مخاطــب بخوبی مــی تواند 

برای این موضوع مصداق یابی کند.

ëë ماهیت دولت ها را از مردمانشــان باید 
شناخت

به نظر می‌رســد کــه بــرای درک دقیق‌تر از 
موقعیت دولت سیزدهم نسبت به شرایط 
اجتماعی، باید موقعیت آن را با موقعیت 
آن  از  پیــش  دولــت  اجتماعــی  شــرایط  و 
مقایســه کرد و این مقایســه نتایــج بهتری 
از مقایســه با هر دولت دیگری را به دســت 
می‌دهد، زیرا از جهت زمانی این دو دولت 
به هم نزدیک هستند و ترسیم روابط علّی 
میان اجزای نظرات بحث حاضر منطقی‌تر 
و روشن تر اســت. حافظه تاریخی نزدیک، 
مخاطــب را دربــاره وقایــع دولــت قبــل و 
عملکــرد آن بخوبی یاری می کند تا  بتواند 
به مقایســه نســبی دولت‌هــای دوازدهم و 
یادداشــت،  درعنــوان  بپــردازد.  ســیزدهم 
عبارت »آشــتی ملت با نهاد دولت« آمده 
اســت، برای توضیح بهتر ایــن عبارت باید 
این سؤال را طرح کرد که اساساً قهر و آشتی 
مــردم بــا نهــاد دولت بــه چه معناســت؟ 
وقتــی از قهــر میــان دو چیــز صحبــت می 
کنیم، یعنی قبــاً ارتباطی میان آنها وجود 
داشــته و بــرای مدتــی این ارتبــاط کمرنگ 
شــده یا از بیــن رفته اســت. متقابلًا آشــتی 
نیــز بــدان معناســت کــه ارتباطی کــه قبلًا 
وجــود داشــته و در مقطعی کمرنگ شــده 
یــا از بین رفته اســت، دوباره ترمیم شــده، 
به وجود آمده یا تقویت شــده است. دولت   
به واســطه ماهیت مردم ســالاری در ایران 
و شــیوه مشــارکت مســتقیم در انتخابــات، 
همــواره نهــادی مردمــی به حســاب آمده 
اســت. اگرچه به شــیوه مشــارکت مستقیم 
از  و  اســت  وارد  نقدهایــی  خــود  جــای  در 
جنبــه هــای مختلــف در جــای خــود قابل 
بررســی اســت، اما یکی از مزایــای این نوع 
مشــارکت آن اســت کــه دولــت برآمــده از 
آن دولتــی اصیل و کاملًا مردمی اســت. به 
این معنا که ماهیــت دولت را ماهیت رأی 
دهندگان شــکل می‌دهــد و دولت، برآمده 
از دیدگاه‌های آنها است. دولت‌ها در ایران 
در مقاطــع مختلف آیینــه‌ای تمام و کمال 

از ماهیــت جامعه و شــرایط اجتماعی روز   
بوده‌اند. هرگاه مردم از شــعارهای نامزدی 
اســتقبال کــرده انــد و بــه او رأی داده اند تا 
دولت خــود را روی کار بیــاورد، این معنا را 
دارد که آن شــعارها و اهداف مرتبط با آن، 
در دولت قبل مورد توجه قرار نداشــته اند. 
اقبال و ادبار جامعه نسبت به دولت ها در 
مقاطــع زمانی مختلف نشــان می دهد که 
اولاً افــکار عمومــی درک درســت و دقیقی 
از آنچه در گذر دوران اتفاق می افتد، دارد. 
ثانیاً نهاد دولت بیشــتر از هر کشــور دیگری 
نهادی مردمی است و حیات سیاسی خود 
را از حیــات اجتماعــی مــی گیــرد. مردمی 
بودن نهاد دولت لزوماً به این معنا نیست 
که دولت ها توانســته اند انتظارات مردم را 
به طــور کامل برآورده کنند، بلکه این معنا 
را می دهد که دولت نهادی کاملًا مســتقل 
از جامعــه نیســت کــه در حصار رویــه ها و 
چهارچوب ها محصور شده باشد و حوادث 
دوران و نگــرش های اجتماعی بر آن تأثیر 

نگذارد.
ëë»سوء تفاهم دولتِ قبل از واژه »رئیس 

با نگاهی به گذشــته می توان دریافت که در 
دولــت هــای یازدهــم و دوازدهــم که رئیس 
آن بــا شــعار اعتــدال روی کار آمــد، ارتبــاط 
دوســویه نهاد دولت با مردم چندان پررنگ 
نبوده اســت و این موضوع به ویژه در دولت 
افزایــش  رســید.  خــود  اوج  بــه  دوازدهــم 
برخــی نارضایتی هــا و اعتراضــات، افزایش 
مشــکلات اقتصــادی و سیاســی و ناتوانی در 
برقــراری ارتباط مؤثر و درســت بــا جامعه از 
جمله نشــانه هایی هستند که می‌توانند این 
نتیجه‌گیری را پررنگ کنند. تا جایی که حتی 
رئیس جمهور وقت از برقراری ادبیات گفت 
وگویــی که در شــأن مــردم باشــد و کرامت و 
ولی نعمت بــودن آنها را ارج نهد نیز ناتوان 
بــود. اگرچه کارکــرد اصلی دولت ســیزدهم 
هماننــد تمام دولت های دیگــر کارکرد حل 
مشــکلات اصلی جامعه است، اما آیت الله 
رئیســی به عنوان رئیس جمهــور، در ابتدای 
کار خود با چالشــی بســیار بزرگتر روبه رو بود 

و آن ترمیــم پیوندهــای از هم گسســته میان 
نهاد دولت و جامعه بوده است. در حقیقت 
بــرای آنکه دولت بتواند زمینــه ای برای حل 
مشــکلات جامعــه فراهــم کنــد، لازم بــود تا 
اعتماد بخــش هایی از مردم بــه دولت را که 
طی فعالیت دولت گذشته در سالیان گذشته 
از دســت رفتــه، بازگردانــده و ترمیــم ســازد. 
پــس از این مرحله اســت که حل مشــکلات 
اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در چهارچوب 
مأموریــت هــای کلــی و اصلی تعریف شــده 
بــرای نهــاد دولت دنبــال شــود. در حالی که 
رئیــس دولت های یازدهــم و دوازدهم خود 
را چنــدان به جامعه پاســخگو نمی دانســت 
و بــا مــردم ارتبــاط نزدیکی نداشــت، رئیس 

دولت ســیزدهم در همین مدت زمان کمی 
که از آغاز کارش گذشــته، دیدارها و سفرهای 
مردمی متعددی داشته است. رئیس دولت 
قبــل کــه عمدتــاً از جایــگاه بــالا بــه پایین به 
مردم می نگریست و آنها را خطاب قرار می 
داد، احتمالاً درک دقیقی از مفهوم ریاســت 
جمهوری و شأنیت »رئیس« نداشته است و 
آن را در رأس بودن به معنای برتری بر مردم 
تلقی کرده است. اما شأنیت واقعی این کلمه 
متفــاوت اســت. در رأس بــودن بــه معنــای 
مسئول مردم بودن است و این مسئولیت نه 
تنها چیزی بر برتری شــخص رئیس جمهور 
نســبت به مردم اضافــه نمی کنــد، بلکه بار 
گران‌تری را نیز بر دوش او می نهد. انعکاس 

ایــن مفهــوم و اعتقاد بــه آن در بدنــه دولت 
ســیزدهم و در مشی رئیس جمهور آن بسیار 
برجسته اســت.میزان گسســت اجتماعی از 
دولــت دوازدهم به قدری بــوده که گاه حتی 
بخشــی از جامعه صرفــاً از دیدن یا شــنیدن 
صحبت‌های رئیس جمهور وقت در رسانه‌ها 
عصبانی می شــدند. به این دلیل که میان او 
و خود فاصله بســیاری می دیدنــد و دغدغه 
هــای دولت از دغدغه های مردم بســیار دور 
بود. گزاره رایج در دولت دوازدهم به ویژه در 
سال های پایانی آن در میان مردم آن بود که 
اگر این دولــت کاری نمی کند، لااقل مدیران 
آن ســکوت کننــد و بیشــتر به زخــم ما نمک 

نپاشند. 

ëëدستاورد؛ بازگرداندن اعتماد از دست رفته
اگرچــه کارآمــدی و اثربخشــی یک مســأله 
کلــی و اصلــی نهاد دولت در تمــام زمان‌ها 
است، اما تا زمانی که دولتی نماینده واقعی 
مردمــی نباشــد، نمــی تواند به این مســأله 
اصلــی فکــر کنــد و کاری را از پیش ببــرد. با 
توجه به اینکه هنوز زمــان زیادی از روی کار 
آمدن دولت جدید نگذشته، هنوز قضاوت 
دربــاره میــزان کارآمــدی کلی دولــت کاری 
ســاده و منطقــی نیســت. ایــن نکتــه را باید 
مــورد توجــه قــرار داد کــه مســأله اصلی که 
دولــت ســیزدهم در چند ماه گذشــته با آن 
مواجه بوده، تقویت پیوندهای اجتماعی از 
هم گسســته میان مردم و نهاد دولت بوده 

اســت. درباره اقدامات سیاسی و اقتصادی 
صاحبنظــران مــی توانند بــا در نظر گرفتن 
اســتدلال هــای منطقــی و واقعیــت هــای 
موجــود، عملکــرد دولــت را ارزیابــی کنند. 
این ارزیابی البته برای مردم که از نزدیک با 
مشکلات و مسائل در تماس هستند، بسیار 
ســاده تر و محسوس‌تر اســت. اما احساسی 
جدیــد  رئیس‌جمهــور  و  مــردم  میــان  کــه 
وجــود دارد، بــا احساســی که میــان مردم و 
رئیس‌جمهــور قبلــی وجود داشــته، بســیار 
متفاوت است. این موضوع آنقدر ملموس 
اســت که حتــی برخــی منتقــدان و فعالان 
سیاســی ناهمســو با دولــت و نظــام هم در 
صحبت های خود گاه به آن اشاره می‌کنند. 
آیت الله رئیســی توانســته احســاس خوبی 
را در مردم نســبت به نهــاد دولت به وجود 
آورد و در چنیــن بزنگاه تاریخی برای کشــور 
کــه با عقبه ای از مشــکلات برجای مانده از 
قبل روبه رو اســت، چنین دستاوردی بسیار 
ارزشــمند اســت و چیز کمی نیســت. مردم 
دیگــر از دیــدن رئیس جمهــور در تلویزیون 
عصبی نمی‌شوند و هر روز انتظار ندارند که 
دروغ هــا و حرف هــای غیرواقعی جدیدی 
بشــنوند و ایــن خــود می‌توانــد مســکنی بر 
مشــکلات باشــد. ایــن مســأله بســیار مهم 
اســت که بدانیــم بایــد از هر دولتــی در چه 
زمانی چه مطالبه ای داشــته باشــیم. مهم 
ترین دســتاورد یک ســالگی دولت که هنوز 
هــم موعــد آن ســر نرســیده، نــه اقدامــات 
اقتصــادی انجــام شــده اســت و نــه میــزان 
تورمــی کــه کاهــش یافته و نــه ثباتــی که به 
بازار برگشته، بلکه آشتی میان دولت و نهاد 
ملت مهم ترین دســتاورد دولت سیزدهم 
در ایــن مــدت بــوده اســت. دســتاوردی که 
پشــتوانه  رو  پیــش  می‌توانــد در ســال‌های 

خوبی برای آن محسوب شود.
ëëجمع بندی 

صاحبنظــران و دســت‌اندرکاران می‌داننــد 
که هنوز بســیار زود است که بتوان بر مبنای 
همیــن چند مــاه کــه دولت ســیزدهم روی 
نتایــج کلــی گرفــت و قضــاوت  بــوده،  کار 

کلــی ترتیــب داد. امــا رونــدی کــه از ابتدای 
روی کار آمــدن رئیــس جمهــور ایــن دولت 
وجود داشته و در رســانه‌ها نیز پررنگ بوده 
است، نوعی دولت هراسی و دولت ستیزی 
بوده اســت. بســیار مهم است که بدانیم در 
یکســالگی دولــت بایــد از آن چــه بخواهیم 
و چــه نخواهیــم. عدم حضــور درصد قابل 
توجهی از افراد در انتخابات، نتیجه طبیعی 
ناکارآمــدی هــا و مشــکلاتی بــود کــه دولت 
قبــل بــرای مــردم باقــی گذاشــت. دولــت 
دوازدهــم با عملکــرد غیرقابل دفــاع خود 
نوعی بدبینــی را در جامعه نه تنها نســبت 
به خودش که نسبت به ساخت کلی دولت 
به وجــود آورد. ایــن بدبینی و ســرخوردگی 
به حدی شــدید بــود که به نظر نمی رســید 
قابــل ترمیم باشــد یا حداقــل در این مدت 
زمــان کــم قابــل ترمیــم باشــد. امــا ترمیم 
پیوندهای میان جامعه و دولت که از سوی 
دولت ســیزدهم مورد توجــه قرار گرفته و تا 
حدی تحقق پیدا کرده اســت، بــه اندازه ای 
قابــل توجه بوده که توانســته حتــی دیدگاه 
بخش‌هایــی از مخالفــان دولــت و کســانی 
را کــه در انتخابــات شــرکت نکــرده بودنــد، 
تغییــر دهــد. ایــن تغییــر دیــدگاه لزومــاً به 
این معنا نیســت که آنها بــه حامیان دولت 
تبدیل شــدند کــه البته چنیــن انتظاری هم 
چندان منطقی نیســت، بلکــه ایجاد نوعی 
تعدیــل در دیــدگاه بدبینانــه آنهــا نســبت 
به دولــت بوده اســت. بدبینی که ریشــه در 
ناکارآمــدی های دولت قبل و واقعیت‌های 
آن مقطــع داشــت، اکنون تعدیــل و تبدیل 
بــه نوعــی کنجــکاوی و انتظــار بــرای نتایج 
بهتر شــده اســت. به این معنا که این دسته 
افــراد، حداقل قضــاوت زودهنگامی درباره 
دولت ندارنــد و منتظرند ببیننــد که دولت 
جدیــد با مشــکلات کهنــه چگونه دســت و 
پنجــه نرم خواهد کــرد. این کنجکاوی و این 
انتظار خود بهترین پاســخ برای این ســؤال 
است که چرا و چگونه دولت جدید توانسته 
 پیوندهــای اجتماعی نهاد دولت با مردم را 

ترمیم کند.

مهم ترین دستاورد یک سالگی دولت که هنوز هم موعد آن 
سر نرسیده، نه اقدامات اقتصادی انجام شده است و نه میزان 

تورمی که کاهش یافته و نه ثباتی که به بازار برگشته، بلکه 
آشتی میان دولت و نهاد ملت مهم ترین دستاورد دولت 

سیزدهم در این مدت بوده است. دستاوردی که می‌تواند در 
سال‌های پیش رو پشتوانه خوبی برای آن محسوب شود

ایلیا داوودی
روزنامه نگار

 چگونه دولت سیزدهم توانست
ملت را با نهاد دولت آشتی دهد؟

 شـأن ریاسـت 
»خدمتگزاری« است


